
مرد جوان وقتی روبه‌روی قاضی  مهدی یکه‌سادات

گرفــت، دربــاره علت تپش دادگاه قــرار 
درخواســت طلاق‌شان گفت: من و سودابه از یک سال 
پیش به‌واســطه یکی از بســتگانمان با هم آشنا شدیم. 
بعــد از آن تصمیــم بــه ازدواج گرفتیــم. اوایل مشــکل و 
اختلاف خاصی نداشــتیم؛ چون بیشــتر درگیر ازدواج و 
برگزاری مراسم‌های مختلف بودیم؛ تا این‌که چند‌وقت 
پیش در حالی‌که داشــتم با همســرم چت می‌کردم ســر 
یک موضوعی جر و بحث‌مان شد. در این میان من به 
کت می‌کنــم. او  گــر زیــاد حــرف بزنــی بلا شــوخی گفتــم ا
همچنــان خیلــی جدی داشــت بحث می‌کــرد. من هم 
کــردم. قصــدم واقعــا شــوخی بــود.  ک  شــماره او را بــا
می‌خواســتم با این کار هم با او شــوخی کرده باشم هم 
این‌کــه بــه دعوا پایــان دهم. تصور می‌کردم که ســودابه 
ک بــود، تا  متوجــه شــوخی من شــده باشــد. مدتــی بلا
گهــان یادم افتاد ســودابه  این‌کــه ســرم گرم کار شــد و نا
ک درآوردم و  ک اســت. بلافاصله او را از بلا همچنان بلا
گفتم حالا دیگر ادب شــدی. در کمال تعجب دیدم که 

ک کرد. حتــی تماس گرفتم و  ایــن بار او شــماره مرا بلا
بــا  اســت.  شــده  مســدود  شــماره‌ام  دیــدم 

این‌حــال تصــور می‌کــردم او هم قصــد دارد شــوخی مرا 
کــه  کنــد، ولــی وقتــی بــه خانــه رســیدم، دیــدم  تلافــی 
سودابه به‌شدت ناراحت است. با من حرف نمی‌زند. تا 
صحبــت کردم، شــروع کرد بــه فریــاد زدن و گریه کردن! 
خیلــی تعجــب کــردم. او بــه من توهیــن کــرد و در میان 
صحبت‌هایش گفت که از ازدواج با من پشــیمان شــده 
اســت. وقتــی ایــن حــرف او را شــنیدم، فهمیــدم کــه در 
انتخابــم اشــتباه کــرده‌ام. او که به‌خاطر یک شــوخی با 
مــن چنیــن رفتــاری کــرد، در آینــده وقتــی بــا مشــکلات 
بزرگ‌تــری مواجــه شــویم، رفتارهــای بدتــری از خودش 
نشــان خواهــد داد. بــرای همیــن تصمیــم بــه جدایــی 
گرفتــم. در ادامــه همســر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفت: 
کــرد. آن  ک  آقــای قاضــی همســرم خیلــی جدی مــرا بلا
لحظــه داشــتیم بــا هــم دعــوا می‌کردیــم. او گفــت دیگــر 
حوصلــه مرا ندارد و نمی‌خواهــد صحبت‌هایمان ادامه 

ک کرد. تا چند ســاعت از  پیــدا کند. بلافاصله مرا بلا
او خبــر نداشــتم. وقتــی هم بــه خانــه آمد، از 

دســتش ناراحت بــودم اما به جای 
این‌کــه از مــن دلجویــی 

هــم  او  کنــد، 

کــردن. گفت تو بچــه‌ای و رفتارهای  شــروع کرد به دعوا 
نرمالی نداری. اتفاقا او به من توهین کرد و هرچه دلش 
خواســت بــه مــن گفــت. دیگــر تحمــل نکردم. آن شــب 

دعوای خیلی سختی داشتیم. 
هردو در عصبانیت‌مان حرف‌هایی به هم زدیم و تصمیم 
بــه طلاق گرفتیم. ولی تصور می‌کــردم که این حرف‌ها از 
روی عصبانیت اســت اما فردای آن شــب، شوهرم گفت 
باید از هم جدا شویم. انگار به دنبال بهانه بود تا از من 
کــه او به خاطر این مســأله نمی‌خواهد  جدا شــود. حالا 

بــا من زندگــی کند، من هــم دیگــر نمی‌خواهم در 
کنــار ایــن مــرد زندگی کنــم. در 

پایان نیز قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف 
کند ولی وقتی اصرار آنها را دید، رســیدگی به این پرونده 
را بــه جلســه آینده موکول کرد و از این زوج خواســت که 

بــا یک مشــاور خانواده 
کنند.  مشورت 

 مرد جوان وقتی همسرش را به شوخی بلاک کرد، هرگز تصورش را هم نمی‌کرد که زندگی مشترکش پس از گذشت 
سه ماه، به دادگاه خانواده کشیده شود. این زن که به‌دلیل همین موضوع با شوهرش دعوا کرد، در نهایت تصمیم گرفت 

برای همیشه به زندگی مشترکش پایان دهد.

طلاق به خاطر بلاک کردن شماره همسر
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خانواده

  از مراجعه به مشاور خجالت نکشید   
ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در این‌خصوص می‌گوید: یکی از مشــکلات اساســی 
در زندگــی زوج‌هــا، ناپایــداری ارتباطــات بیــن آنهاســت. زن و شــوهر نمی‌تواننــد 
به‌درســتی بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد. از طرفی بــه تنش‌ها و ناخوشــی‌‌ها نیز 
گــر افــراد بتواننــد در موضوعــات مختلــف با هــم گفت‌وگــو کنند،  دامــن می‌زننــد. ا
می‌توانند شناخت بیشتری نسبت به هم پیدا کنند و کمی در راستای تغییر رفتار 
پیش بروند. بی‌تردید در این صورت شرایط بهتر خواهد شد و زوج‌ها می‌توانند 
بــه درک مشــترک و نقطــه تعامــل بهتری برســند. در این مورد آنها باید بیشــتر به 
جنبه مثبت رفتاری طرف مقابل‌شــان توجه کنند. زن و شــوهر باید این را بدانند 
که حل مشکلات و معضلات میان آنها به صبر و تحمل نیاز دارد. نیاز است کمی 

انتقادپذیر باشــند و بر تأثیر رفتارشــان از نگاه دیگران مخصوصا کسانی که با آنها 
زندگــی می‌کنند و بیشــترین وقــت را با آنها می‌گذرانند، توجه ویژه داشــته باشــند. 
بعضــی اوقــات لازم اســت در مواجهــه با ایده‌آل‌های طرف مقابل‌شــان مــواردی را 
مراعــات کننــد. زوج‌ها باید برای داشــتن زندگی پایدار بعــد از ازدواج به‌طور منظم 
گــر اختلافی پیش آمــد، آن را  در مــورد توقعــات و انتظــارات بــا هــم صحبت ‌کنند و ا
بــه زمــان دیگری موکــول کنند تا همدیگر را درک کرده و به توافق برســند. زوج‌های 
موفــق بــرای حفظ روابط می‌کوشــند، به‌طور منظــم وضعیت زندگی خود را بررســی 
کــرده و بــا هــم صحبــت می‌کننــد تــا از شــادی و رضایــت هــر دو از زندگــی مشــترک 

مطمئن شوند و از مراجعه به مشاور خجالت نمی‌کشند. 


